
 ‌شيوع كوتاه‌قدي
 در برخي استان‌هاي جنوبي ‌

مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت با بيان اينكه با 
توجه بــه وضعيــت كوتاه‌قــدي در برخي اســتان‌ها، تصميم 
به افزودن »روي« بــه برنامه مكمل‌ياري گرفتيــم، گفت: اجراي 
پايلوت مكمل‌ياري بــا روي به دليل شــرايط فعلي كشــور و 
تعطيلي مدارس با مشــكلاتي مواجه شــده و پوشش سراسري 
آن منوط به اجراي پايلــوت و اثبات اثربخشــي آن خواهد بود. 
احمد اســماعيل‌زاده، مدير دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشــت 
درباره اجراي برنامه مكمل‌ياري با »روي« گفت: افزودن »روي« به برنامه 
مكمل‌ياري را با توجه به شيوع كوتاهي قد در برخي از استان‌هاي جنوبي 
كشور كه با كمبود مواد مغذي مواجه هستند، مدنظر قرار داديم. يك تيم 
علمي در ارتباط با اين شرايط تشكيل شد و طرح افزودن روي به برنامه 
مكمل‌ياري را پيشنهاد داد.  او درباره اجراي برنامه مكمل‌ياري براي افراد 
۲تا ۱۲ سال توضيح داد: كودكان ۲ تا ۱۲ ساله، هيچ مكملي در قالب برنامه 
مكمل‌ياري دريافت نمي‌كنند؛ بنابراين هيچ مداخله مكمل‌ياري براي اين 
گروه از كودكان انجام نمي‌شود. در حالي كه كودكان به ويژه كودكان سنين 
ابتدايي، سرعت رشد بالايي دارند. بر اساس شرايط رشد كودكان، در نظر 
گرفته‌ايم مكمل روي به برنامه مكمل‌ياري اضافه كنيم.  مدير دفتر بهبود 
تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: مصوبه‌هاي لازم براي افزودن مكمل 
روي به برنامه كشوري مكمل‌ياري را دريافت كرده‌ايم و بسياري از امور 
در راستاي اين موضوع را به ســرانجام رسانده‌ايم. در نظر داشتيم برنامه 
مكمل‌ياري با روي را به صورت پايلوت در يك يا دو اســتان اجرا كنيم و 

اقدامات اوليه براي اجراي پايلوت اين برنامه را به سرانجام رسانديم. 
اين متخصص تغذيه درباره آخرين وضعيــت اجراي مكمل‌ياري با روي 
اظهار كرد: اجراي پايلوت مكمل‌ياري با روي به دليل شرايط فعلي كشور و 
تعطيلي مدارس با مشكلاتي مواجه شد. وزارت بهداشت، در نظر دارد برنامه 
را به صورت پايلوت در وهله نخست اجرا كند. پس از اينكه اثربخشي برنامه 
ثابت شد، اين برنامه را در تمام كشور تعميم مي‌دهيم. روند اجراي برنامه 
مكمل‌ياري با روي در مرحله پروپزال و تأمين اعتبار متوقف شده تا شرايط 

براي اجراي اين برنامه مهيا شود. 

‌پايان عصر »بايد بشود«ها در مديريت‌
ايران در يكي از حساس‌ترين، خطيرترين و سرنوشت‌سازترين مقاطع 
تاريخي خود به سر مي‌برد. شرايط پيچيده ژئوپليتيك، تقابل‌هاي نظامي 
و تحميل فشارهاي همه‌جانبه خارجي در طول يك سال گذشته، هدفي 
جز فرسايش تاب‌آوري ملي، گسست پيوندهاي همبستگي اجتماعي و 
فلج‌سازي شريان‌هاي اقتصادي كشور را دنبال نمي‌كند. در چنين شرايط 
پرتنشي كه موجوديت، توسعه و پيشرفت زيرساختي كشور هدف‌گذاري 
شده‌است، تداوم شيوه‌هاي فرسوده، الگوهاي سنتي اداره امور و رفتارهاي 
ديوان‌سالارانه گذشته نه‌تنها ناكارآمد، بلكه نوعي انفعال غيرقابل جبران 
و آسيب‌رسان به امنيت ملي محسوب مي‌شود. عبور سرافرازانه از اين پيچ 
تاريخي سرنوشت‌ساز، مستلزم بازآفريني بنيادين در الگوهاي حكمراني 
اجرايــي، ورود جدي به فاز اقــدام جهادي همپاي مــردم و بازطراحي 
اولويت‌هاي عملياتي است، اما تحقق اين تغييرات بنيادين اجرايي پيش از 
هر ابزار مادي، در گرو يك تحول ساختاري در روان‌شناسي رفتاري، كلامي 

و رويكردي مديران و كارگزاران اجرايي نهفته است. 
بزرگ‌ترين آسيب و عافيت‌طلبي كنوني در نظام مديريتي كشور، غلبه 
فرهنگ كلامي منفعل و پناه بردن به دستور زبان »فاعل مجهول« است. 
به‌راستي چرا مديران، سياست‌گذاران و دولتمردان در سطوح گوناگون، از 
اركان كلان تا مديران ارشد استاني، به هنگام تبيين مأموريت‌ها، چالش‌ها 
و طرح‌هاي توسعه‌اي پشت فعل ابتر، خنثي و بي‌مسئوليت »بشود« سنگر 
مي‌گيرند؟ اين ادبيات خطابي متوجه كدامين مرجع نامرئي است و چه 
كســي مخاطب اين گزاره‌هاي مجهول قرار دارد؟ وقتي يك مسئول از 
اين واژه استفاده مي‌كند، دقيقاً به چه كسي فرمان مي‌دهد، در حالي كه 
خودش، سازمان متبوعش، انبوه مديران زيردست و تمامي عوامل اجرايي 
تحت امر او، متوليان اصلي و قانوني و واقعي براي به ســرانجام رساندن 

همان كار هستند؟
به عنوان مثال، هنگامي كه يك مدير ارشد حوزه راهداري و حمل‌ونقل از 
تريبون‌هاي رسمي اعلام مي‌كند »نقاط حادثه‌خيز در جاده‌هاي كشور 
بايد رفع شود«، يا ســكان‌دار نظام توزيع و سلامت حكم صادر مي‌كند 
كه »كمبود داروهاي اساسي در داروخانه‌ها بايد تأمين بشود«، در واقع 
عميق‌ترين تناقض و وارونگي مســئوليت‌پذيري به نمايش گذاشــته 
مي‌شود. اين »بشود«ها و افعال مجهول، رفته‌رفته اين باور و توهم مهلك 
را در ذهن مدير نهادينه مي‌كند كه رسالتش صرفاً جلوس پشت ميزهاي 
عريض‌وطويل، صدور فرامين كلي و در نهايت، ابراز تأسف از تريبون‌هاست، 
نه كاربست ابزارهاي اجرايي در ميدان عمل. فاجعه‌بارتر آنكه وقتي مديري 
هرگز خود را در پيشگاه وجدان كاري و انظار عمومي به پاي ميز بازخواست 
نمي‌كشاند، طبيعي است كه با بر زمين ماندن كارها و شكست پروژه‌ها 
نيز هيچ‌يك از زيرمجموعه‌هاي خود را زير سؤال نبرد. چرخه‌اي معيوب 
و خودمحافظ كه در آن، ســكوت در برابر بي‌عملي خويشتن، به حاشيه 
امني براي كم‌كاري زنجيره‌اي كل ســازمان بدل مي‌شود. از اين رو، اين 
قبيل اظهارات بيش از آنكه نشان‌دهنده اراده‌اي معطوف به تغيير باشد، 
راهبردي ناخودآگاه براي رفع تكليف، تطهير موقعيت فردي و پر كردن 

مقطعي عريضه‌هاي اداري و رسانه‌اي است. 
هر مدير و صاحب‌منصبي در ســاختار اجرايي بايــد اين اصل بديهي و 
بنيادين را در كانون ادراك حرفه‌اي خود بازتعريف كند كه فلسفه وجودي 
ميز مديريت، رديف‌هاي بودجه تخصيص‌يافته، ساختار عريض‌وطويل 
سازمان متبوع و حقوق و مزاياي دريافتي ماهانه، اساساً و دقيقاً براي تحقق 
همين وظايف ذاتي و رفع همين چالش‌هاي عيني است. ساختار اجرايي 
به صدور فرامين شفاهي به ناكجاآباد و ژست‌هاي مطالبه‌گرانه از نهادهاي 
نامشخص نيازي ندارد. آنچه كشور امروز در عطش آن مي‌سوزد، پايان 
بخشيدن به فرهنگ پشت‌ميزنشيني، رهايي از رخوت بروكراسي كاغذي و 
حضور مستقيم و بي‌واسطه در بطن ميدان‌هاي عملياتي و سازندگي است. 
مسئوليت در دوران خطير كنوني با انشــاي آرزوها و دستور به عوامل 
غايب همخواني ندارد. تغيير اين ادبيات بايد به سرعت در قالب جايگزيني 
افعال مجهول با برنامه‌هاي عملياتي شفاف، تقويم‌هاي زمان‌بندي‌شده، 
شاخص‌هاي ارزيابي دقيق و نصب »روزشمار عمومي براي اتمام پروژه‌ها« 
متجلي گردد. مديري كه پروژه‌اي را متعهد مي‌شود بايد به جاي فرافكني، 
تاريخ دقيق آغاز، فرآيند گام‌به‌گام و روز مشخص بهره‌برداري را با صراحت 
و شجاعت روي ميز افكار عمومي بگذارد و عواقب هرگونه تأخير را شخصاً 

بپذيرد. 
در اين ميان، نقش جامعه و ركن چهارم دموكراســي يعني رســانه‌ها، 
ضرورتــي دوچندان مي‌يابد. گــذار از مديريت توصيــه‌اي به مديريت 
متعهدانه، بدون وجود يك جريان منسجم و پويا از مطالبه‌گري آگاهانه 
عمومي و پيگيري‌هاي موشكافانه رسانه‌اي محقق نخواهد شد. جامعه 
مدني و مطبوعات حرفه‌اي بايد با تمركز بر بازخواست مداوم مديران، خط 
بطلاني بر ادبيات فاقد تعهد بكشند و ساختار اجرايي را وادار به پاسخ‌گويي 
مبتني بر خروجي‌هاي ملموس كنند. تسريع در عبور از بحران‌هاي جاري 
و دستيابي به جهش در مسير سازندگي و آباداني ايران عزيز، تنها زماني 
ممكن مي‌شود كه واژه‌نامه‌هاي مديريتي از توهم »بايد بشود« پاكسازي 
شده و به ميدان »انجام داديم«، »تحويل مي‌دهيم« و تعهدات زمان‌محور 
بدل گردد. اين تنها معيار صداقت و ضامن پيشرفت پايدار در برابر امواج 

تهديدات پيش‌رو است. 

محمدرضا هاديلو
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ســخنگوي ســتاد مردمي جان‌فداي ايران از آغــاز آموزش و 
ســاماندهي هزار گردان »جان‌فــدا« از روز شــنبه در تهران 
خبر داد و گفــت: اين آموزش‌ها به‌تدريج در سراســر كشــور 
توســعه مي‌يابــد؛ همچنيــن تاكنــون ۳۱ ميليــون نفر در 
بســيج ملي پويش »جان‌فداي ايــران« مشــاركت كرده‌اند. 
به گزارش جوان، نشست خبري »آغاز آموزش و ساماندهي ۱۰۰۰ گردان 
جان‌فدا« روز گذشــته در مجموعه فرهنگي شــهداي انقلاب اسلامي 

)سرچشمه( برگزار شد. 
ساسان زارع، سخنگوي ســتاد مردمي جان‌فداي ايران، در ابتداي اين 
نشست با اشاره به شكل‌گيري مفهوم »جان‌فدا« اظهار كرد: اگر كسي 
مي‌خواست نمادي از شرافت، وطن‌دوستي و وطن‌پرستي ارائه دهد، از 
كليدواژه »جان‌فدا« استفاده مي‌كرد. بر اساس رصدهاي انجام‌شده، اين 
مفهوم در فضاي مجازي با واكنش گسترده مردم مواجه شد و در ادامه، 
عنوان »جان‌فداي ايران« معنا پيدا كرد و يكي از بزرگ‌ترين پويش‌هاي 

اجتماعي در ارتباط با افراد واجد شرايط شكل گرفت. 
وي افزود: مي‌توان »جان‌فدا« را نمادي از بعثت ملت ايران پس از اتفاقات 
سال گذشته دانست. مهم‌ترين ســؤال ما اين است كه چگونه مي‌توان 
از ظرفيت اعلام حضور و آمادگي مردم ايران براي حل مســائل كشور 
بيشترين بهره را گرفت. همه معترف هستند كه هرچه يك ملت آماده‌تر 

باشد، تهديد از سر آن ملت دورتر خواهد بود. 
زارع ادامه داد: اگر بخواهيم شاخصي اساسي براي دور بودن تهديد و جنگ 
از سر اين ملت و ســرزمين در نظر بگيريم، يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها 
آمادگي مردم است. پس از دريافت اطلاعات تكميلي از هموطناني كه در 
پويش »جان‌فدا« شركت كرده بودند، شناخت ما نسبت به اين ظرفيت 

بيشتر شد و به تبع آن، مسئوليت ما نيز سنگين‌تر شده است. 
 ‌   پويش ۳۱ ميليون نفر جان‌فداي ايران ‌

سخنگوي ستاد مردمي جان‌فداي ايران با تشــريح بخشي از آمارهاي 
اين پويش گفت: در مرحله نخســت، به دليل آنكه اطلاعات تكميلي 
هنوز دريافت نشده بود، آمار و اطلاعات را بر اساس يك نظرسنجي قابل 
تعميم در اختيار رسانه‌ها قرار داديم، اما امروز با دريافت اطلاعات تكميلي، 

شناخت دقيق‌تري از جامعه مشاركت‌كنندگان داريم. 
وي افزود: در مجمــوع ۳۱ ميليون نفر در پويــش »جان‌فداي ايران« 
مشاركت كردند كه ۳۲ درصد آنان بانوان و ۶۸ درصد آقايان بودند. اين 
جمعيت، تركيبي به‌شدت جوان داشت و بيش از ۶۰ درصد هموطناني 
كه در اين پويش شركت كردند، زير ۴۶ سال سن داشتند؛ تركيبي جوان 
كه نشان‌دهنده آمادگي جوانان كشــور براي رقم زدن اتفاقات بي‌بديل 
است.  زارع درباره حوزه‌هاي مورد علاقه مشاركت‌كنندگان براي فعاليت 
داوطلبانه نيز اظهار كرد: از شركت‌كنندگان پرسيده شد اگر قرار باشد 
براي رقم زدن يك اتفاق يا انجام عملياتي در كشــور مشاركت كنند، 
به كدام حوزه علاقه‌مند هستند. بر اساس پاسخ‌ها، ۲۶ درصد داوطلب 
فعاليت‌هاي نظامي و امنيتي، ۲۰ درصد داوطلــب حوزه امداد و نجات 
و كمك به آسيب‌ديدگان، ۲۰ درصد داوطلب ارائه خدمات اجتماعي، 
۱۷ درصد داوطلب ارائه خدمات فرهنگي، هنري و رسانه‌اي و ۱۳ درصد 
داوطلب ارائه پشتيباني‌هاي مالي بودند و پنج درصد نيز حوزه‌هاي متفرقه 

را انتخاب كردند. 
وي تصريح كرد: هر يك از اين حوزه‌ها متناسب با نيازهاي امروز جنگ، 

دفاع و نيازهاي كشور قابليت سازماندهي و استفاده دارند. 
ســخنگوي ســتاد مردمي جان‌فداي ايران درباره ميــزان زماني كه 
مشاركت‌كنندگان براي فعاليت داوطلبانه اعلام آمادگي كرده‌اند، گفت: 
۲۷ درصد اعلام كردند كه حاضرند چند ساعت در هر روز براي حل مسائل 
وقت بگذارند، ۱۷ درصد گفتند تا سه روز در هفته آمادگي فعاليت دارند، 
۱۸ درصد اعلام كردند صرفاً در روزهاي آخر هفته در خدمت اقدامات 
داوطلبانه خواهند بود و ۳۴ درصد نيز گفتند فقــط در زمان برگزاري 

رويدادها و هنگام بروز بحران امكان مشاركت دارند. 
وي درباره پراكندگي جغرافيايي مشاركت‌كنندگان نيز اظهار كرد: تقريباً 

در هيچ استاني نبود كه مشاركت در آن رقم نخورده باشد و از همه شهرها 
مشاركت‌كننده داشتيم؛ البته فرصت و امكان سنجش وضعيت مشاركت 
در روســتاها فراهم نبود.  زارع افزود: اگر ميزان مشــاركت را به نسبت 
جمعيت استان‌ها بررسي كنيم، تصوير متفاوتي به دست مي‌آيد. از نظر 
تعداد مشاركت‌كنندگان، استان‌هاي تهران، خراسان رضوي، خوزستان، 
فارس، اصفهان و آذربايجان شرقي در شمار استان‌هاي پيشرو بودند، اما با 
لحاظ شاخص نسبت مشاركت به جمعيت، استان كهگيلويه و بويراحمد در 
صدر قرار گرفت و پس از آن استان‌هاي قم، لرستان و اردبيل قرار داشتند. 

   ‌آغاز نخستين عمليات ملي ‌
سخنگوي ستاد مردمي 
جان‌فداي ايران در ادامه 
درباره نخستين عمليات 
ملي اين پويش گفت: 
فارغ از شبكه‌ســازي 
مويرگي كــه در ادامه 
اتفاق خواهــد افتاد و 
بخشــي از اين جامعه 
در قالــب گروه‌هايــي 
در ســطح محلات به 
فعاليت مستمر خواهند 
پرداخــت، نخســتين 
عمليات ملي جان‌فدا، 
آموزش و سازماندهي 

هزار گردان مقاومت ملي مردمي است. 
وي افزود: عدد هزار گردان با توجه به ظرفيت فعلي آموزش انتخاب شده و 
اگر در ادامه ظرفيت بيشتري براي آموزش ايجاد شود، امكان افزايش اين 
ظرفيت نيز وجود خواهد داشت. بستر به‌كارگيري آموزش‌ها نيز نيروهاي 

مسلح جمهوري اسلامي ايران خواهند بود. 
زارع ادامه داد: آموزش اين گردان‌ها متناسب با نيازهاي امروز طراحي شده 
است؛ چراكه جنگ‌هاي امروز با جنگ‌هاي گذشته تفاوت دارد و بايد در 

كنار حفظ روحيه جان‌فدايي و تجربيات گذشته، متناسب با شرايط جديد 
نيز آموزش ببينيم.  وي گفت: اين آموزش‌ها در سطوح مقدماتي، تكميلي 
و پيشرفته طراحي و برنامه‌ريزي شده و متناسب با شرايط و ميزان آمادگي 

مخاطبان در طول زمان ارائه خواهد شد. 
 ‌   پيش‌بيني آموزش‌هاي دفاعي، امدادي و عمومي ‌

سخنگوي ستاد مردمي جان‌فداي ايران درباره سرفصل‌هاي آموزشي 
اظهار كرد: ممكن است برخي مخاطبان بگويند آموزش آمادگي دفاعي 
را پيش از اين گذرانده‌اند، اما موضوعاتــي مانند تأمين امنيت محلي و 
آمادگي‌هاي عمومي در جنگ، رصــد و ديدباني و آموزش‌هاي امدادي 
متناســب با شــرايط، 
از جملــه محورهــاي 
آموزشــي مورد توجه 

خواهد بود. 
وي افــزود: در كنــار 
آموزش‌هاي مربوط به 
امداد و نجات و رسيدگي 
به آســيب‌ديدگان كه 
بخشي از آموزش‌هاي 
گردان‌هاي مقاومت ملي 
خواهد بود، يك عمليات 
ملي بــراي تشــكيل 
يگان‌هاي مستقل امداد 
و نجات نيز پيش‌بيني 
شده كه جزئيات آن در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.  زارع با بيان اينكه 
آموزش‌هاي نظامي از هفته پيش‌رو آغاز مي‌شود، گفت: با هماهنگي‌هاي 
انجام‌شده، اين آموزش‌ها به‌تدريج از تهران آغاز و در سراسر كشور توسعه 

پيدا خواهد كرد. 
    ‌آموزش‌هاي يك‌روزه و پودماني ‌

ســخنگوي ســتاد مردمي جان‌فداي ايران ادامه داد: با توجه به اينكه 
مخاطبان اين طرح عموم مردم و جان‌فداهاي ايران هستند، آموزش‌ها در 

دو قالب طراحي شده است؛ بخشي از آموزش‌ها به صورت يك‌روزه در پايان 
هفته برگزار مي‌شود و براي افرادي كه امكان حضور يك روز كامل را ندارند 
نيز دوره‌هاي پودماني چندساعته در چند روز هفته پيش‌بيني شده است. 
وی گفت: مكان‌هاي مختلف و متناســب با محدوده جغرافيايي افراد 
براي برگزاري آموزش‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا دسترسي آسان‌تر و 
كيفيت مناسب آموزش فراهم شود. هم آقايان و هم بانوان تحت آموزش 

قرار خواهند گرفت. 
زارع با اشاره به راه‌اندازي ســامانه »جان‌فدا« گفت: پيرو اطلاع‌رساني 
انجام‌شده، روز سه‌شنبه سامانه جان‌فدا در معرض عموم قرار گرفت و از 
طريق صداوسيما نيز اطلاع‌رساني شد. تصور ما اين بود كه تكميل ظرفيت 
تا شب زمان مي‌برد، اما در اتفاقي به‌يادماندني، ظرفيت ثبت‌نام در كمتر 

از ۱۰۰ دقيقه تكميل شد. 
وي افزود: در همان زمان اين سؤال مطرح بود كه سامانه از دسترس خارج 
شود يا اجازه داده شود ســاير متقاضيان نيز ثبت‌نام كنند كه در نهايت 
تصميم بر اين شد سامانه همچنان در دسترس باشد. افرادي كه پس از 
تكميل ظرفيت اوليه ثبت‌نام كرده‌اند، در فهرست انتظار قرار مي‌گيرند و 
برنامه‌ريزي براي آموزش آنها به زمان بيشتري نياز خواهد داشت، چراكه 

هماهنگي جداگانه‌اي با نيروهاي مسلح لازم است. 
 ‌   آغاز دوره‌هاي آموزشي از شنبه در تهران ‌

سخنگوي ستاد مردمي جان‌فداي ايران با بيان اينكه ظرفيت اوليه براي 
آموزش و سازماندهي بيش از هزار گردان فراهم شده است، گفت: جزئيات 
برنامه به هم‌ميهنان اطلاع‌رساني خواهد شد و دوره‌ها از روز شنبه در تهران 
آغاز مي‌شود و به‌تدريج در ديگر نقاط كشور توسعه خواهد يافت.  وي افزود: 
بخشي از آموزش‌ها در قالب دوره‌هاي رسمي در مراكز آموزشي نيروهاي 
مسلح برگزار مي‌شود و براي برخي مناطق نيز اماكن و فضاهاي آموزشي در 
نظر گرفته شده است. همچنين تيم‌هاي آموزشي همراه با تجهيزات قابل 

حمل براي ارائه آموزش در نقاط مختلف سازماندهي شده‌اند. 
 زارع در پايان با اشاره به پيش‌بيني يك گردان ويژه رسانه‌اي گفت: يك 
گردان نيز به صورت ويژه براي اهالي رسانه در نظر گرفته شده كه آموزش 

و مأموريت‌هاي آن متناسب با نيازهاي اين حوزه خواهد بود. 

همه  »جان‌فدا«  شدیم
محمد يوسف‌نيا
  گزارشی ک 

مهسا گربندي
   تحلیل

اين بار   بگذاريد   مدرسه،   مدرسه    بماند!
امســال دانش‌آموزان، )به‌جــز كلاس‌اولي‌ها(، 
ســال تحصيلــي جديــد را در حالــي آغاز 
مي‌كنند كه سال گذشــته نتوانستند يك سال 
تحصيلي كامل و بــدون وقفه را در مدرســه و 
كنار معلــم و هم‌كلاسي‌هايشــان بگذرانند. 
براي خيلي از آن‌ها، مدرســه ديگر آن جاي آشناي 
ســال‌هاي قبل نيســت، همان جايي كــه اول مهر 
درهايش باز مي‌شود و تا پايان سال، با يك نظم و ثبات، 
ادامه پيدا مي‌كند. چراكه طي سال‌هاي گذشته، بارها 
كلاس‌هاي درس تعطيل شد، آموزش‌ها به خانه رفت و 
دانش‌آموزان ميان نيمكت و صفحه تلفن همراه و رايانه 

در رفت‌وآمد بودند!
حال در آستانه سال تحصيلي جديد، يك سؤال مهم 
همچنان براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها بدون پاسخ 
مانده اســت، اينكه آيا اين بار قرار است مدرسه واقعاً 

مدرسه بماند؟!
اين سال البته شايد براي كسي كه از بيرون به ماجرا 
نگاه مي‌كند، ساده به نظر برسد. اما براي خانواده‌اي 
كه چند ســال گذشــته را با تعطيلي‌هاي ناگهاني، 
كلاس‌هاي مجــازي و تغيير مداوم برنامه مدرســه 

گذرانده، اهميت بسيار زيادي دارد. 
طي سال‌هاي تحصيلي اخير، كلاس يك‌بار حضوري 
شد و بار ديگر مجازي، برنامه مدرسه مدام تغيير كرد 
و دانش‌آموز نمي‌دانست هفته آينده قرار است پشت 
نيمكت باشــد يا مقابل صفحه نمايــش! در چنين 
شرايطي بخشــي از نظم و آرامشي كه آموزش به آن 

نياز داشت، كاملًا از بين رفت. 
بارها و بارها كارشناسان آموزش هشــدار دادند كه 
دانش‌آموز فقط در مدرسه آموزش نمي‌بيند، بلكه در 
آنجا دوست پيدا مي‌كند، تعامل ياد مي‌گيرد، اشتباه 
مي‌كند و كم‌كم براي زندگي اجتماعي آماده مي‌شود. 
حتي همان گفت‌وگوهاي كوتاه بين دو كلاس، زنگ 

تفريح و بودن كنار دوســتان هم، بخشي از تجربه‌اي 
است كه آموزش مجازي نمي‌تواند به‌طور كامل جاي 
آن را بگيرد. و تمام اين‌ها بخشي از فرصت‌هايي بود 
كه دانش‌آموزان در سال‌هاي گذشته از دست دادند. 

البتــه در شــرايط خــاص، مجازي شــدن آموزش 
مي‌توانست راهي براي ادامه پيدا كردن درس‌ها باشد. 
مانند تجربه دوران كرونا و همچنين شرايطي چون اوج 
روزهاي جنگ. در اين موقعيت‌ها، چاره‌اي جز استفاده 
از آموزش غيرحضوري وجود نداشت، اما اين حرف بدان 
معنا نيست كه به هر بهانه‌اي، تعطيلي‌هاي گاه‌وبي‌گاه 
مدارس رخ دهد، تعطيلاتي كه يك روز بابت آلودگي 

هوا بود و روز ديگر برودت هوا يا حتي ناترازي انرژي. 
در چنين شرايطي، بحث تغيير سازوكار تصميم‌گيري 
درباره تعطيلي مدارس اهميت پيدا مي‌كند. عليرضا 
كاظمي، وزير آموزش‌وپرورش، از تصويب تغيير اين 
سازوكار در دولت خبر داده و گفته است در بسياري از 
كشورهاي جهان، هنگام روبه‌رو شدن با آلودگي هوا، 
سرما، گرما، بيماري‌هاي واگير و بحران‌هاي مختلف، 
تلاش مي‌شود به جاي تعطيلي كامل مدارس، شرايط 
به شكلي مديريت شود كه آموزش تا حد امكان ادامه 

پيدا كند. 
بر اساس گفته‌هاي وزير آموزش‌وپرورش، قرار است 
مرجعيت تصميم‌گيري دربــاره تعطيلي مدارس در 
حوزه آموزش‌وپــرورش قرار بگيرد و شــاخص‌هاي 
مشــخصي هم براي اين تصميم‌گيري در نظر گرفته 

شود. 
اين تغيير از آن جهت مهم است كه تعطيلي مدرسه، 
فقط تصميمي درباره باز يا بسته بودن يك ساختمان 
نيســت. چراكه هر بار كه مدرســه تعطيل مي‌شود، 
برنامه آموزشي دانش‌آموز تغيير مي‌كند و خانواده‌ها 
هم ناچارند خودشان را با شرايط تازه هماهنگ كنند. 
بنابراين طبيعي اســت نهادي كه مسئول مستقيم 

آمــوزش و تربيت دانش‌آمــوزان اســت، در چنين 
تصميمي نقش اصلي داشته باشد. 

البته اين به معناي كنار گذاشــتن نظر دستگاه‌هاي 
ديگر نيست. اگر آلودگي هوا، بيماري يا يك وضعيت 
اضطراري، ســامت دانش‌آموزان را تهديد كند، نظر 
متخصصان حوزه ســامت و ديگر نهادهاي مسئول 
اهميت دارد. گاهي تعطيلي مدرســه تنها راه ممكن 
است و هيچ‌كس نمي‌تواند ضرورت آن را در شرايطي 
كه سلامت دانش‌آموزان در خطر است، ناديده بگيرد. 
اما در همه موقعيت‌ها شايد تعطيلي كامل تنها راه‌حل 
نباشد. گاهي مي‌توان ساعت فعاليت مدارس را تغيير 
داد، برنامه‌ها را جابه‌جا كرد يا با مديريت شرايط، اجازه 

داد كلاس‌ها تا حد امكان ادامه پيدا كنند. 
در همين رابطه، عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس، درباره وضعيت مدارس 
در ســال تحصيلي جديد گفته كه با توجه به جلسه 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با شوراي عالي 

آموزش‌وپرورش، مدارس در سال تحصيلي پيش رو 
كاملًا حضوري خواهند بود. 

او در عين حــال گفته كه در شــرايط خاصي مانند 
شــيوع كرونا يا جنگ، مدارس ممكن است مجازي 
شوند، اما سياست دولت بر برگزاري حضوري مدارس 
است. فياضي همچنين به آسيب‌هايي اشاره كرده كه 
مجازي شــدن مدارس مي‌تواند به كيفيت آموزش و 

تحصيل دانش‌آموزان وارد كند. 
اين آسيب‌ها براي خانواده‌هايي كه سال‌هاي آموزش 
مجازي را پشت سر گذاشــته‌اند، چندان ناشناخته 
نيست. بعضي خانواده‌ها بايد هم‌زمان با كار و زندگي 
روزمره، مراقب كلاس آنلاين فرزندشان هم مي‌بودند. 
بعضي دانش‌آموزان با اينترنت ضعيف يا نداشتن ابزار 
مناسب روبه‌رو بودند و بعضي ديگر، با وجود حضور در 
كلاس، تمركز و ارتباطي را كه در مدرســه داشتند، 

تجربه نمي‌كردند. 
براي همين اســت كه زمزمه احتمال مجازي شدن 

مدارس طي روزهاي گذشته، حتي اگر قطعي نباشد، 
مي‌تواند براي دانش‌آموز و خانواده نگران‌كننده شود. 
نگراني فقط از بابت چند ساعت كلاس آنلاين نيست، 
بلكه مســئله اين اســت كه خانواده‌ها نمي‌خواهند 
دوباره بــه روزهايي برگردند كه برنامه زندگي‌شــان 
هر چند وقت يك‌بار تغيير مي‌كرد و مدرســه شكل 

ثابتي نداشت. 
فياضي درباره شــايعاتي كه درباره احتمال مجازي 
شــدن مدارس از ميانه ترم اول مطرح شده نيز گفته 
است وقتي مســابقات ورزشــي و اجتماعات برگزار 
مي‌شــود، دليلي براي مجازي بــودن مدارس وجود 
ندارد. او همچنين تعطيلي مجلس را به‌تنهايي دليلي 

براي غيرحضوري شدن مدارس نمي‌داند. 
فارغ از اين بحث‌ها، شايد خواسته اصلي دانش‌آموزان 
و خانواده‌ها خيلي ساده باشد، اينكه مدرسه تا جايي 
كه شــرايط اجازه مي‌دهد، حضوري بماند و تعطيلي 
به تصميمي تبديل نشــود كه با كوچك‌ترين تغيير 

شرايط، اولين گزينه روي ميز باشد. 
واقعيت اين اســت كه دانش‌آموزان در ســال‌هاي 
تحصيلي گذشــته به اندازه كافــي از كلاس درس 
دور مانده‌اند. بســياري از آنها هنــوز فرصت نكردند 
يك ســال تحصيلي را از ابتدا تا انتها، با همان نظم و 
آرامشي كه بايد داشته باشد، تجربه كنند. خانواده‌ها 
هم در اين سال‌ها فقط با يك مسئله آموزشي روبه‌رو 
نبوده‌اند، تعطيلي مدارس روي برنامه كاري والدين، 
زندگي روزمره خانه و حتي آرامش خانواده‌ها هم اثر 

گذاشته است. 
اكنون كه ســال تحصيلي تازه آغاز شده، چيزي كه 
بيش از هر چيز به آن نياز داريم، تنها ثبات است، اينكه 
دانش‌آموز بداند هر روز قرار اســت به مدرسه برود، 
معلمش را ببيند، كنار دوستانش بنشيند و مطمئن 

باشد كلاس فردا هم برقرار است. 

31 میلیون جان‌فدا در هزار گردان با توانایی‌های مختلف دفاعی، امدادی و عمومی سازماندهی می‌شوند. این را سخنگوی ستاد مردمی جان‌فدا گفت. 31 میلیون جان‌فدا چیز بسیار مهمی است. دنیا دارد به آن نگاه 
میک‌ند. حتی تعجب پوتین را برانگیخته بود و آن را با حرارت برای خبرنگاران بازگو میک‌رد. وقتی دشمن به مردم حمله میک‌ند و به خاک، و به مدرسه و به عروسی، و نقشه حمله زمینی و کودتای رنگین دارد، کشور 

جان‌فدا می‌خواهد و ایران در کمتر از چند هفته پس از فراخوان رهبری 31 میلیون جان‌فدا پیدا کرد. یعنی اگر بچه‌ها و سالمندان و برخی دیگر از ناتوانان را کنار بگذاریم می‌شود اکثریت مردم


